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  احمد كريمي  دكتر *                                                                                                                 
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  : چكيده

  . پرداخته است» ناظر و منظور«اين مقاله به تحليل تشبيه از منظر تصوير و مضمون در    
از ايـن رهگـذر   . زيورهاي بياني نهرهايي زلالند كه به آبگير سخن جاري شده، آن را پويا و گوارا مي سازند

آن را بيشتر مي كند ثيرتأل به دامن تشبيه، كلام را قوي تر و توس .  
ات بليـغ اضـافي در   تشـبيه . سبك وحشي بافقي كلاسيك و تصاوير در اشعارش عيني و نمايـان اسـت  

در تشـبيهات مرسـل   . نشان از توجه خاص شاعر به رساترين و زيبـاترين نـوع تشـبيه دارد    ،بالاترين بسامد
به عنوان ادات تشبيه از نشانه هـاي سـبكي   ... صفت، عين، آسا و  به رنگ، بر صورت،: اژگاني نظيركاربرد و

از حيث . يهات حسي به حسي فراواني مي گرددزبان ساده شاعر سبب آفرينش تشب. شاعر محسوب مي شود
عناصـر انتزاعـي و شـهزاده منظـور     » نـاظر و منظـور  «در  .رين تصاوير را مي سازندشكل، تشبيه مفروق بيشت

علاقه ي شاعر به محيط پيرامونش سبب مي شود تا به اعتبار مشبه بـه،  . بيشترين تصاوير را تشكيل مي دهند
  . دو اثر بيشترين تصاوير جاندار و پويا را پديد آورنداشيا و عناصر طبيعي در هر 

حسـن تعليـل و    ،اغراق در تشبيه، تلفيق آرايه هاي تشخيص، تناسب: شاعر با به كارگيري عواملي نظير
  . گرايش به توصيف، تصاويري ماندگار خلق مي كند

 ـ» ناظر و منظور«تصاوير عاشقانه ي  ،همچنينمي مضامين اخلاقي و حك ر التـذاذ ادبـي و حـظّ    علاوه ب
  . عاطفي، بر انديشه و افكار انسان نيز تأثير گذار است

  
   تشبيه، تصوير، مضمون، ناظر و منظور :كليدي واژه هاي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
   استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس*  

   ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس مقطع كارشناسي ارشد زبان و دانش آموخته ي**       
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  : مقدمه
» ناظر و منظـور «شاعر . ب وقوع و واسوخت به شمار مي رودوحشي بافقي شاهبازي بلندپرواز در مكت

وي بسان نقاشي چيره دسـت، تصـاوير شـعري دل    . استرا به اقتفا از خسرو شيرين نظامي گنجوي سروده 
وي . ايش انديشه ها و احساساتش زيبايي آثار وي را آشكار مي سازدچگونگي نم. خلق نموده است يانگيز

معـاني  . با بهره گيري از عناصر زيبا ساز كلام براي القاي معاني و تخيلات و تفكّرات خويش سود مي جويد
احسـاس مـي   ح معاني را افزون مي سازد و لباس شـرف و ارج بـر انديشـه و    دور را نزديك و رفعت وضو

آغـوش گـرم   » عواطـف «ساكنان اين خيمه و  ،»معاني«. ته ي هنر اسمسان عمود خيشاعر ب» خيال«. پوشاند
ا در كسـوتي جـذّاب و گيـرا جلـوه گـر          تشبيه ابزاري است كه نهفته هاي انسـاني ر . خانواده ي صحرانشين

  . مي سازد
بـه   اين امر. نقد مي شود »ناظر و منظور«در اين مقاله عنصر تشبيه از منظر تصوير و مضمون در مثنوي 

منظور بررسي جنبه هاي تصوير ساز اشعار، همچنين برجسته سازي و شناخت تصاوير از حيـث مضـمون و   
ش آن را ايجاب نموده نبود مجموعه اي مدون در اين زمينه، انگيزه و ضرورت نگار. محتوا تحليل شده است

شيوه ي كتابخانه اي و فيش برداري ابيات نقد و توصيف شده  بهبراي دست يابي به اهداف مورد نظر. است
  . هاله هاي تصويري، نمودار آماري و جداول هر يك نشان داده شده استهمچنين . اند

تشـبيه هسـته ي   «. يـان گويي تشبيه با جادوي خيال، آنچه را غايب است و پنهان، حاضر مـي كنـد و ع  
  )24: 1381پورنامداريان، (» .اصلي و مركزي اغلب خيال هاي شاعرانه است

اين عنصر خيالي برحسب دوري و نزديكي، روشني و تاريكي مشبه و مشبه به و صفات آنها، به ميـزان  
  را روشـن  شـعاع آن اجـرام بيشـماري     ،نيروي خلّاقانه ي شاعر گونه هاي مختلف مي يابـد و بسـان آفتـابي   

اهميت تشبيه در تصوير سازي به حدي است كه دكتر شفيعي كدكني در تعريف تصوير آن را اولين . مي كند
از قبيـل تشـبيه، اسـتعاره، كنايـه، مجـاز مرسـل،       (مجموعه ي تصرفّات بياني و مجازي «: مقوله ذكر مي كند

  )56:  1383 ر شعر فارسي،صور خيال دشفيعي كدكني،(» .مي شودتصوير ناميده ...) تشخيص و 
  تصوير حلقـه زدن دو چيـز از دو دنيـاي متغـاير اسـت بـه وسـيله ي كلمـات در دو نقطـه ي معـين          «

  )114 : 1371براهني، ( 
در يك تشبيه ، تمام تلاش ها بـراي بركشـيدن مشـبه     « :سكاكي ارزش تشبيه را چنين بيان كرده است 

  ) 448: 1379سكاكي ، (  » .مشبه مي شود  است ، بنا بر اين سود حاصل از تشبيه نصيب
  )173 : 1371صادقيان، (» .هدف از تشبيه غالباً بر كشيدن و كمال بخشيدن مشبه است«
  

  : نقد و بررسي
در علم بيان،از گذشته تا .تشبيه بهترين ابزار براي بيان محاكات و تقليد از طبيعت و حقيقت نمايي است

نخسـتين، شايسـته تـرين و    « .نزد بزرگان ادب فارسي بر كسي پوشيده نيسـت كنون ، اهميت خاص تشبيه ، 
 :1370جرجاني، (» .و دقتّ شود بررسي تشبيه استبايد در آن به طور كامل انديشيده سزاوارترين چيزي كه 

16(  
ل مورد تحلي ـديدگاه  سهاز» ناظر و منظور«در اين مقاله، پيام ها و تصاوير در حوزه ي تشبيه، در مثنوي 

   :و بررسي قرار مي گيرد
تشـبيه  .اساس صور خيال احساس و تأثّراست وعامل عمده ي آن ، تشـبيه اسـت   : تعريف تشبيه ) الف

تشبيه در اصطلاح عبـارت اسـت   « .همانندي شيء يا حالتي به چيزي ديگر با ويژگي يا صفات مشترك است
    )255:  1380هاشمي، (» .ك يا چند صفتاز برقراري مشابهت بين دو يا چند چيز به قصد اشتراكشان در ي
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اين صنعت چنان بود كه دبير يا شاعر چيزي را  « :رشيدالدين وطواط تشبيه را چنين تعريف كرده است 
   ) 42:  1362رشيدالدين وطواط ، (  ». به چيزي مانند كند در صفتي از صفات 

بر اين  .ه استشكل و ساختار پرداخته شداز منظر تصوير به انواع تشبيه از لحاظ  :ساختار و شكل ) ب
از نظر ساختار، تشبيهات . اساس، تشبيهات مفروق بالاترين بسامد را از نظر شكل به خود اختصاص داده اند

تشبيهات مفرد در مقايسه با مقيـد و  . بليغ اضافي از نوع حسي به حسي بيشترين درصد فراواني را داشته اند
  . ديده شده است ار زيبا به وفورلي بسييه، وجه شبه تخيمركبّ بسامد بيشتري داشت

عناصر انتزاعي و شهزاده منظـور از بسـامد   » ناظر و منظور«مشبه، در در بررسي تشبيه به اعتبار موضوع 
اثر بيشترين عناصر سازنده ي تصاوير به اعتبار مشـبه بـه، اشـيا و عناصـر      ايندر. بالاتري برخوردار بوده اند

   .طبيعي است
كه شامل داستان هايي عاشقانه مي باشـد عـلاوه بـر تشـكيل     » ناظر و منظور«در  :مضمون و محتوا ) ج

  . به وفور يافت شده است ، مفاهيم ارزشي، انساني و اخلاقيپند و اندرزهاي حكيمانه ،تصاوير زيباي عاشقانه
ش و ايجاد التذاذ ادبي و حظّ عاطفي شاعر با بياني ساده و روان، علاوه بر خلق تصاويري نغز و دلكبنابراين، 

  . بر انديشه هاي ناب ارزشمند اخلاقي و حكمي اثربخش بوده و بستر تقويت آن ها را فراهم مي آورد
   :از حيث ساختار و شكلتحليل تصاوير)فصل اول :الف 

  : تشبيهات ذيل نمود داشته اند ،از حيث ساختار و شكل
  ):صريح(تشبيه مرسل  - 1
  ) 57:  1362تجليل ، (  ».در آن ادات ذكر شود  تشبيهي است كه«

شمس رازي ،( ».آن است كه بعضي از كلمات تشبيه در آن مستعمل باشد«به عبارت ديگر ،تشبيه صريح 
  ) 307: 1373قيس ،

يكي از ابتكارات خاص شاعر . در اين نوع تشبيه با ذكر ادات، تصاوير از حركت و پويايي برخوردارند 
اربرد حروف الفبا در اركان اصلي تشبيه است كه به قصـد تصـوير آفرينـي و غنـا بخشـيدن      در اين بخش، ك

  . زيبايي به اشعار صورت گرفته است
  ) 1(                                                                                   » ناظر و منظور«نمونه ابيات در 

 1440ب481،ص وحشي بـافقي ( چو شمعي پيش تابوتش سيه پوش      لعل چون نوش  بسي با الف قدان
(  

  . مانند كرده است) الف(شاعر قد شهزاده منظور را در رعنايي به 
به خميده بودن  )ص(ت با عظمت و نام پيامبر اكرمحتعظيم و اكرام چرخ را در مقابل سا: در بيتي ديگر

  . افتاده و بر آن بوسه مي زند )ص(د حرف دال تشبيه كرده كه به پاي نگين آفرينش محم
  )100 ،همان(  كه همچون دال بوسد پاي اين نام   بزرگي بين كه خم شد چرخ از اكرام 

به رنگ، صفت، بر صورت، آسا، عين، سان و : ابداع ديگر شاعر در اين نوع تشبيه كاربرد واژگاني نظير
اين واژگان به تشبيهات رنگ . ر محسوب مي شودبه عنوان ادات تشبيه است كه از نشانه هاي سبكي شاع... 

  . و بويي تازه بخشيده و از رهگذر آن ها تصاوير دلچسب و زيبايي خلق شده است
بعضي از اسم ها كه افاده ي معني مشابهت مي نمايند با كلمه ي ديگر تركيب مي شوند و كاري شـبيه  «

وضع ، سرشت، كردار ، : ند نام دارندكه عبارتند از اين قبيل واژه ها شبه پسو.مي كنند به كار پسوند مشابهت
  )436 : 1363فرشيد ورد، (» ...صفت ، مثال ، رنگ و 
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نشانه ي اختصاري بيت است كه بر اساس مثنوي ناظر ومنظور از ديوان كامل وحشـي بـافقي بـا     » ب«و نشانه ي اختصاري صفحه» ص  « ) 1
  .رويش اقتباس شده است د. مقدمه ي استاد سعيد نفيسي ، حواشي از م

وحشي بافقي نيز ابياتي به چشم مي خورند كه در آنها شـبه پسـوند هـا بـه زيبـايي           »ناظر و منظور«در 
  . به كارگرفته شده اند 

  : در ذيل اشاره مي شود نمونه هايي از اين ابياتبه 
  )217 ب 424ص ،ناظر و منظور( بال عنادلبر صورت  فلك       چشم آهو مهره ي گل  به رنگ

به ترتيب از شبه پسوندهاي به رنـگ   ،به فلك ل به چشم آهو و بال بلبلانشاعر براي مانند سازي مهره ي گ
  .و بر صورت استفاده كرده است 

  )2096 ،همان(    ميا وار ـان كن كيـردم رو نهـزم             منماي ديدار  صفتبه كس عنقا  
  .مخاطب خويش را به عنقا تشبيه نموده است»صفت«ياري واژه ي در اين بيت شاعر مخاطب خويش را به 

  )761 ،همان(  علم ساخت نامش سر  عينقضا چون رايت هستي بر افراخت            علم را 
به معني مثل و مانند بهره جسته تا بدين گونـه بـا    »عين«به منظور برجسته نمايي قدرت سرنوشت از واژه ي

  .بيه را برقرار سازداغراق پيوند و رابطه ي تش
  )1588 ،همان(     ا ـرعقب از جاي خود پـنهاده ب                  آساصفي را ناوك  پي پشتش

ي كـه منتظـر رهـا    به تيـر  »آسا«صف هاي پشت سرهم در ميدان نبرد به كمك كلمه ي آمادگي در اين بيت 
     .شدن از كمان است تشبيه شده است 

  )1548 ،همان(    ماندند بر در  سان گروهي حلقه                   ـزه گوهراكيراي پاس آن پـب
   گردهمايي جمعي از مردم را به حلقه اي دايره اي مانند كرده و بـراي نشـان دادن رابطـه ي تشـبيه از    شاعر 

    .   بهره گرفته است »  سان«واژه ي
  

  :تشبيه مفصل - 2
    ) 60 : 1370شميسا، (»  .ه مفصل گويند به تشبيهي كه وجه شبه در آن ذكر شده باشد تشبي «

در تشبيه مفصل، با ذكر وجه شبه گويا قصد شاعر از يك سو اقناع عواطف دروني و همـدلي مخاطـب و از   
اين نوع تشبيه با داشتن همـه ي اركـان، سـادگي بيـان شـعر را      . ديگر سو انتقال پيام اخلاقي و حكمي است

  . اثبات مي كند
  : مفصل نمونه ابيات تشبيه

 ب424صوحشـي بـافقي ،  (   پيچ و تـابي چو شمعم در رگ جان            يـاضطراب م راـه دلـروانـچو پ
222(  

ر را به مخاطـب منتقـل كـرده و از سـويي ديگ ـ     ريشاني اشبراي اينكه از يك سو شدت پشاعر در اين بيت 
پروانه اي مضطرب مانند كـرده و  شيدايي دل خود را به  ،همراه سازد شنونده را با احساسات دروني خويش

همچنين با ذكر وجه شـبه  .وجود خويش را به شمعي تشبيه كرده كه در درونش آشوب و غوغايي بر پاست 
   .را به تصوير كشيده است  دباطني و ظاهري خوبه روشني، حالات ) اضطراب و پيچ و ناب داشتن ( ها 

  )238 ،همان(   يك دم سر برآور     از اين ويرانهر        در جيب آوري سچرا چون جغد 
به جهت ويژگي خاص جغد كه به نوعي سمبل شومي مي باشد شاعر به مخاطب بد يمن ، شرمنده ومنزوي 

  .خويش بدين وسيله تلنگري ميزند كه از لاك خويش بيرون بيايد 
  )555 ،همان( اديب افكند سر چون خامه در پيش       بسي پيچيدهمچون نامه بر خويش 
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شاعر براي اينكه نهايت اندوه و شدت درد جانكاه اديب را به وضوح نشان دهد چنين صحنه آرايي مي كند 
كـه معمـولا بـه صـورت فشـرده              ( كه اديب همانند قلم سرش را پايين انداخته و بـه سـان نامـه وطومـاري     

    .يچيده است مي پ به خود ناراحتي فراوانبسياردر فشار بوده و گويا از) دنديمي پيچ
  ، وجه شبه مصراع دوم بر خويش پيچيدن آوردن  سر در پيش: وجه شبه مصراع اول 

  :تشبيه مجمل - 3
     ) 60 : 1370شميسا، (»  .به تشبيهي كه وجه شبه در آن ذكر نشده باشد تشبيه مجمل گويند  «

. به اجزا و مفهوم شعر دارد در تشبيه مجمل، با حذف وجه شبه خواننده نياز به تأمليّ ژرف براي دست يابي
ساده سرايي است، لـذا در دو اثـر   ) سبك وحشي بافقي(از آنجا كه از ويژگي هاي مكتب وقوع و واسوخت 

گويا اين نوع تشبيه، چندان مورد توجه شاعر نبوده ، .مورد نقد، اين نوع تشبيه نمود چشمگيري نداشته است
ند نمونه ي انگشت شمار ، شـاهد مثـال فراوانـي بـه چشـم      به طوري كه بر اساس بازبيني موشكافانه جز چ

  : تشبيه مجمل ها يي از نمونه .نخورده است 
  )1024 ب460ص  وحشي بافقي،( سپر مانند بر سر خود آهن قوي تن               ردان ـل گـخي هاـپن

ر و سـر خـويش از   از آنجا كه در ميدان مبارزه و كارزار سپاهيان جنگجوي پهلـوان بـراي محافظـت از پيك ـ   
سپروكلاهخود استفاده مي كرده اند لذا شاعر با توج،ه به طرفين تشبيه و شباهت ويژگي هاي آن ها از آوردن 

  .وجه شبه خودداري كرده است 
   )533 ،همان( وز آنجا شد پريشان سوي منزل          رخي چون كاه و كوه درد بر دل 

ه به عنوان نماد براي به تصوير كشيدن رنـگ پريـدگي و زردي   از ويژگي هاي بارز كاه رنگ زرد آن است ك
همچنين شاعر با اغراق فراوان درد و اندوه را به كوهي تشـبيه كـرده   .صورت آن را به كاه مانند مي كرده اند 

رخت نخواهد بسـت وهمـواره چـون كـوهي بـردلش      )هزاده منظور ش( ي از وجود فرد مورد نظر كه به آسان
  .سنگيني مي كند

 :)تشبيه كنايت(شبيه مؤكدّت - 4
        )308: 1373رازي ،شمس قيس ،(» آن است كه خالي باشد از حروف تشبيه« 

وآن چنان باشد كه چيزي را به چيـزي ماننـد كننـد، و تشـبيه را     « :اين نوع تشبيه را مطلق نيز گفته اند
، واعظ كاشفي سبزواري(»  .اشدمشبه تشبيه كنند،و وجه شبه غير مذكور بمنعكس گردانندومشبه به را، به 

1369: 107 (     
. بر تأثير كلام مي افزايـد  همچنين. اين نوع تشبيه به دليل حذف ادات، تلاش ذهني بيشتري را مي طلبد      

در ايـن بررسـي شـاعر    . در دسته بندي تشبيه بليغ) مجزّا از تشبيه بليغ ب) الف: لذا از دو جنبه نقد مي شود
نوع الف نداشته است حال آن كه توجه ويژه و خاص او و علاقه ي وافرش به تشبيه بليـغ  توجه چنداني به 

در اينجا به بيتـي  . باعث ايجاد تصاوير بسياري از اين دست شده است كه در ذيل مفصلاً شرح داده مي شود
  : ه بليغ است اشاره مي گرددبيشكه مجزّا از ت

  : نمونه ي تشبيه مؤكّد
  )  853ب453،صوحشي بافقي(  طاير تيرزهر سو پر زنان شد     در دور زنجير بستند، صف  يلان

شاعر براي به تصوير كشيدن صحنه ي ميدان جنگ و مجسم ساختن پرتاب تير از جهات مختلف، آن را بـه  
پرنده اي كه دائما از هر سودر حال پرواز است تشبيه كرده است تا بدين وسيله تصـاويري واقعـي در ذهـن    

  . تداعي شود انسان 
 :تشبيه بليغ - 5
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جهت بررسي اين نوع تشبيه لازم است مروري اجمالي به تقسيم بندي تشبيه بر مبناي نظـر قـدماي       
  :ادب فارسي و صاحبنظران فنّ بيان داشته باشيم 

تشبيه صريح و تشبيه كنايت و تشبيه مشروط و تشـبيه معكـوس و   : بدان كه تشبيه بر انواع است « :الف     
  ) 306: 1373رازي ،شمس قيس ،(»  .بيه مضمر و تشبيه تسويت و تشبيه تفضيلتش

تشـبيه مطلـق ، تشـبيه مشروط،تشـبيه     : در كتب صنعت شعر هفت قسم آورده انـد  ] تشبيه را[اين« :ب      
  )42: 1362رشيدالدين وطواط، (»كنايت ،تشبيه تسويت،تشبيه عكس ، تشبيه اضمار ، تشبيه تفضيل

 -في التشبيه المكنيّ « :مي شماردانواع تشبيه را چنين بر»  ترجمان البلاغه«دبن عمر رادوياني درمحم:ج      
            )53ص  1362،رادوياني(» في التشبيه المزدوج -في التشبيه الشّرطي  -في التشبيه المرجوع عنه 

  »      جواهرالبلاغه «ولي در كتاب ستبا توجه به تقسيم بندي هاي فوق در آن ها اثري از تشبيه بليغ ني       
مرسل ، موكّد و بليغ تقسيم شده است كه در اينجـا بـه تفصـيل دربـاره ي     :تشبيه به اعتبار ادات به سه قسم 

  : تشبيه بليغ سخن به ميان خواهد آمد 
مشـبه   مشبه و(وآن تشبيهي است كه ادات تشبيه ووجه شبه آن حذف شده باشد وفقط طرفين تشبيه «        

ذكر شود تااتّحاد آندووعدم برتري آنها نسبت به هم رابه ذهن انسان القاء كند كه در اين صورت مشـبه  ) به 
     ) 283: 1380،هاشمي(» .تا حد مشبه به بالا رفته و به معناي مبالغه در تشبيه مي باشد

به عـلاوه حـذف ادات   . ي مي شوددر اين نوع تشبيه، حذف وجه شبه سبب كنكاش ذهني و التذاذ ادب        
از آنجا كه در عصر صفويه مكتب هنـدي  . تشبيه، ادعاي اتّحاد و همساني مشبه و مشبه به را قوت مي بخشد

   لـذا   .به دنبال مكتب وقوع وواسوخت، پايه گـذاري شـد، كـاربرد وجـه شـبه و ادات تشـبيه كـاهش يافـت        
سرودن اشعارش به تشبيه بليغ توجه خاص داشته، مضافاً اينكـه   وحشي بافقي نيز به تبعيت از اين سبك، در

به جهت ايجاز در تشبيه، آن را با بالاترين بسامد مطمح نظر قرار داده است؛ كه مي توان آن را از نشانه هاي 
درواقع اين نوع تشبيه همچون گوهري در صدف است كه جز با شـكافتن صـدف   . ديگر سبكي وي دانست

  .و نيز مانند محبوب در حجابي است كه چهره نمي گشايد مگر آنكه از او بخواهيم ظاهر نمي شود
ديده نشده است ، اما نويسـندگان معاصـر ايـن نـوع تشـبيه را بـه دو           انواع تشبيه بليغ كتب كهن اثري ازدر 

  :دسته ي اضافي و غير اضافي تقسيم كرده اند كه در ذيل خواهد آمد
    

  :يغانواع تشبيه بل -5-1
  : تشبيه بليغ ا ضافي )  5-1-1
ايـن صـورت         شـده باشـند و در   تشبيهي است كه در آن مشبه و مشبه بــه ، بـه هـم اضـافه    «:عبارت از      
       ) 110: 1370شميسا،(» )ي مشبه ، به مشبه به  اضافه( قد سرو : مثل .تشبيه و وجه شبه محذوف است ادات 
   .پر بسامد ترين نوع تشبيه از اين دست مي باشد » ناظر و منظور« لازم به ذكر است در     
       

  :نمونه ابيات تشبيه بليغ اضافي
  )7 ب 413ص،وحشي بافقي( از رخ گشودي  شنقاب ظلمتبه نور مهـر مـه را ره نمودي          

مديون خورشـيد اسـت    به واقعيتي علمي اشاره دارد كه ماه نور و روشني اش را شاعردر مصراع نخست     
نيز محسوب مي شود ودر مصراع دوم به زيبايي هرچه تمام تر از يـك  گويا در اين امر در واقع راهنماي ماه 

سوبراي ماه چهره ي انساني تصور مي كند كه در تاريكي به سر مي برده است و خورشـيد بـا نـور افشـاني     
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شخيص بهره جسته است ، وازسوي ديگر ظلمـت را  خود نقاب از رخسار ظلماني ماه برداشته واز آرايه ي ت
  .به نقاب تشبيه كرده وبا تركيب آن ها تصاويري نغزوقابل تجسم پديد آورده است

  
  

شاعر خطاب به خداوند به پاس بر شمردن نعمت هايي كه به انسان ارزانـي داشـته اسـت     ي ديگردر بيت     
      :چنين مي سرايد

  )19 ،همان(  كردي سربلندش تاج عقلبه     به ده كسوت نمودي ارجمندش   
 پـنج بيـرون      «: و پنج حس باطني و نهـاني يعنـي   منظور از ده كسوت براساس نظر قدما پنج حس ظاهري    
اميـر  (» .)يـز وگفتـار  يو تم ،و تخيل كردن ،انديشه ويادگرفتن ، نگاه داشتن(درون و پنج ) حواس پنجگانه ( 

   ) 30:  1368عنصرالمعالي ، 
 كـه خداوند به واسطه ي ده كسوت انسان را اشرف مخلوقات قرار داده اسـت و بـا اعطـاي عقـل و خرد        

   .ه استنمود اش سرافراز و گراميست او برايهمانند تاجي ارزنده و گرانقدر
  )202 ،همان( را كرده بي نور چراغ معدلت     ، اين درياي پرشور خار ظلم به
ه خار و معدلت و دادگري را به چراغ مانند كرده است تـا از رهگـذراين تشـبيهات    شاعر ظلم و ستم را ب   

اين تعبير بـر اسـاس ابيـات    .(درياي پر شور را كه نشان از دنياي پر از آشوب و غوغا ست به تصوير بكشد 
  ).پيشين است كه در ناظر و منظور آمده و به جهت محدوديت مقاله از آوردن آن خود داري شده است

  
  ) : اسنادي ( تشبيه بليغ غير اضافي ) 5-1-2

تشبيهي كه در آن ادات تشبيه و وجه شبه حذف شده باشد مي تواند به صورت  غير اضافي نيز به كـار  «     
رود و دراين صورت اغراق در آن به اوج مي رسد زيرا در كلام ادعاي همسان بودن قوي تر از ادعاي شـبيه  

  )110: 1370شميسا ، (». بودن است 
  ) اسنادي(نمونه ابيات تشبيه بليغ غير اضافي 

  )237 ب424ص،وحشي بافقي( بود داغ  كه از رشكت هزاران را  خوش الحاني در اين باغ  مرغآن  تو
شاعر مخاطب خويش را به مرغ خوش نوايي ماننـد كـرده اسـت كـه بلـبلان خوشـĤواز بـه حـال او غبطـه                  

  .  مي خورند
   )507 ،همان(  افاعي ، كوره راهش پيچ و خمـاهش            برگ گي ا ،ـان اژدهـزب

تصور » منظور«در روياي خويش با عشق وصال به » ناظر«با اغراق و بزرگ نمايي فراوان، شاعر باغي كه      
ه راه در اين باغ برگ گياه همانند زبان اژدها بسيار بلند است و كور: كرده است اين گونه به تصوير مي كشد 

  .آن همچون پيچ و خم مارهاي افعي بوده است 
   :تقسيم بندي تشبيه به اعتبار حسي و عقلي

  : تشبيه حسي به حسي - 1
هـردو حسـي باشـند يعنـي بـا يكـي از حـواس           ) مشبه و مشبه بـه  ( طرفين تشبيه «در اين نوع تشبيه      

  ) 258 :1380هاشمي ، (  ». پنجگانه ي ظاهري قابل درك باشند
اين گونه تصـاوير غالبـاً   . رابطه ي ميان دو امر حسي در تصوير، يك رابطه ي منطقي و محسوس است

شناخت جهان و اشيا همان گونه كه هستند در ذهن بازتاب مي يابنـد و   نوع تشبيه، در اين. دو بعدي هستند
بيعت قـرار دارد و طبيعـت را   بلكه ذهن همانند آيينه در برابر ط ،دستخوش تصرفّ خيال شاعرانه نمي شوند
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در . حـواس پنجگانـه درك مـي شـوند    ي ، به واسطه تاين نوع تشبيها. همان گونه كه هست باز مي نماياند
زبان ساده ي شاعر، ارتباط نزديك با مخاطب و انتقـال سـاده ي پيـام،    : اشعار وحشي بافقي عواملي همچون

شـاعر از رهگـذر ايـن نـوع تشـبيه، بـه زيبـايي        . ستسبب پديدار شدن بالاترين بسامد در اين بخش شده ا
  . احساسات و انديشه هاي مخاطب خويش را تحت سيطره خويش قرار مي دهد و با خود همراه مي سازد

  :نمونه ابيات تشبيه حسي به حسي 
  )389ب 431ص،وحشي بافقي( گرديد مشهور خوركه در عالم چو          شهزاده منظوربه خوبي شد چنان 

  )573 ،همان(  انگشت   نوك خامهانگشت چنداني كه در مشت            سيه سازد چو گزد
  )1438 ،همان( د ـرديـاب گـناي اـكيميان ـه سـب  سيماب گرديد  زر در اين معدن كه

با توجه به تعريف تشبيه حسي به حسي در ابيات فوق به روشني نمايان است كه واژه هاي مشخصّ شده    
مي با شند  پنجگانه با حواس لذا شاعر نوعي رابطـه ي شـباهت از جهـت زيبـايي بـين         . قابل درك و حس

بين نـوك قلـم و انگشـت    از حيث شكل . در نظر گرفته است ) خورشيد ( واژه هاي شهزاده منظور و خور 
ماننـد       اژه به يكديگر تشـبيه شـده و بـه جهـت ارزشـمندي زر بـه كيميـا       اين دو و لذا وجود دارد همانندي

    .گشته است
  

  »تشبيه عقلي به حسي - 2
مرگ مثل گرگ : گاه يك طرف تشبيه ، حسي و طرف ديگرش غير محسوس است مثل اينكه بگوييم «       

درنده است زيرا حقيقت مرگ مانند حيات با حواس ظاهر درك نمي شود و آنچـه محسـوس باشـد از آثـار     
   ) 230: 1368همايي ،( ».خارجي آنهاست 
شاعر . ه مي باشدي است؛ زيرا هدف تشبيه بيان و توضيح حال مشبعقلي به حس ،تشبيهنوع رايج ترين 

ه به هاي حسي فراوانـي اسـتفاده كـرده و تصـاوير     ر و سريع با مخاطب از مشببه جهت برقراري ارتباط مؤثّ
مندي شهزاده منظور آن را يـك  شاعر در ابيات زيربراي نشان دادن بخشندگي و سخاوت. زيبايي آفريده است

  .بار به ابر و بار ديگر به گنج مانند كرده است 
  : تشبيه عقلي به حسي از يهاينمونه 

  )265 ب426ص،وحشي بافقي( گهر بي قيمت از دست عطايش    يش ابر سخاصدف آبستن از 
  )198 ،همان( نهـاده چشـم بـر راه عطايـت       يت گنـج سخـا گـدايانيـم از

  : تشبيه حسي به عقلي -3
در اين نوع تشبيه، از آنجا كه مشبه به عقلي و انتزاعي است لـذا تصـور و تجسـم چنـين تشـبيهاتي در      

: آن هـا معتقدنـد  . اما برخي اديبان ديدگاهي متفاوت ارائه كرده انـد . برخي مواقع غير منطقي به نظر مي رسد
ذوق سليم و سليقه ي مستقيم است و شرط، وجود خارجي  ميزان حسن و قبح تشبيه همانا، پسند و ناپسند«

  ). 232:  1363همايي، (» .دن تشبيه نيستداشتن يا قابل عكس كر
  را تصـوير سـازي  ... ، حالـت و  ءبه اقتضـاي خـود جنبـه هـاي متفـاوتي از يـك پديـده، شـي         تشبيه((

وانندگان به تصوير مي كشد و مي كند و مسائل كاملاً ذهني را به طور عيني و محسوس در برابر چشمان خ 
  ) 46 : 1366 موسيقي در شعر فارسي،كني،شفيعي كد( )).بر عواطف آن ها تأثير مستقيم بگذارد

، وحشي بافقي با عنايت به ديدگاه نخست جز در مواردي نادر، چندان علاقه اي به سرودن اين اين وجود با
  . نوع تشبيهات از خود نشان نداده است

  : تشبيه حسي به عقلي از يي ها نمونه
  )221 ب 424ص،وحشي بافقي( من از افسانه ي اندوه بي تاب  رفته در خواب  جهانيمن  بخت چو
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  )1362 ،همان( بر او اطباق سيمين كهكشاني            خواني آسماني، هـر گـرد در ا و 
كـه  » خـوان آسـماني  «و»بخـت «كه از امور حسي هستند به ترتيب به » هر گرد«و» جهان«در ابيات فوق ،     

  .اموري عقلي مي باشند مانند شده اند
    
  : تشبيه عقلي به عقلي -4

تشبيه معقول به معقول است در اين مورد نخستين و عمومي ترين مثال يـك بـار تشـبيه وجـودچيزي     «      
  ) 41:  1370جرجاني ، (».است به عدم و يك بار تشبيه عدم چيزي است به وجود

و بدان كه امور عقلـي غيـر از امـور حسـي     ) يعني با عقل درك شوند ( به به هردو عقلي باشند مشبه و مش«
بنا براين عقلي هـم شـامل امـور ذهنـي        ] يعني هرچيزي كه با حس قابل ادراك نباشد عقلي مي باشد[  است

م شامل امـور وهمـي       مي شود مانند انديشيدن ، آفريدن ، بهره بردن ، آرزو ، علم ، تيز هوشي و شجاعت وه
مي شود كه عبارت است از چيزي كه نه خود آن در خارج وجود دارد نه اجزاي آن ، ولي اگـر وجـود پيـدا    

وهم شامل امور وجداني مي شود و آن عبارت است ] مانند سيمرغ [ كند با يكي از حواس قابل درك است 
هاشمي، (».، سيري و گرسنگي ، تشنگي و سيرابيغم و شادي : از اموري كه با قواي باطني درك شوند مانند 

1380  :259 (  
ه، بـه كمـك آن       در اين نوع تشبيه از مشببه عقلي، وجه شبه روشني حاصل نمي شـود تـا حـال مشـب ه

 ـ. لذا با آوردن وجه شبه و يا معروفيت آن تصويري در ذهن قابل تصور خواهد بـود . دريافت شود لاوه ه ع ـب
بدين سبب شـاهد مثـال فراوانـي از    . اصل كلام است نه محبوس شدن در صنايع ادبيتوجه خاص شاعر به 

  . اين مقوله يافت نمي شود
  

  : نمونه ي تشبيه عقلي به عقلي
  )85 ب417ص ،وحشي بافقي(  زآن كنم غلارا  طبع ديودهم مسواك وتسبيح و توكلّ         كه 

لي و انتزاعي است به ديو كه امـري وهمـي اسـت و بـا     عق در بيت فوق شاعر واژه ي طبع را كه از امور    
حواس قابل درك نمي باشد مانند كرده است ومعتقد است با عواملي نظير توكلّ ، عبادت ونظافت مي تـوان  

   .   آن را به بند كشيد ومهار نمود 
  :تشبيه به اعتبار مفرد، مقيد و مركبّ 

  
يز مورد نظر است در حالي كـه در تشـبيه مقيـد، تصـوير     در تشبيه مفرد،تصور وتصوير يك هيئت يا يك چ 

  .مفرد مقيد ووابسته به قيدي است 
لازم به ذكر اسـت كـه تشـبيهات    . بيشترين نگاه شاعر در اين بخش، به تشبيهات مفرد متمركز مي باشد

تصاويري بسيار نغز و دلكـش   شود كه با وجود تعداد محدود،مقيد و به ويژه مركبّ نيز در آثارش ديده مي 
  : ذيل شاهد مثال هايي از هر يك آورده مي شود در. پديد مي آورد

  : نمونه ي تشبيه مفرد
  )1056 ،همان(  به ياد قدت اي سرو سرافراز فغان ساز          قمريم زين طوق چون من

  :نمونه ي تشبيه مقيد
  )871 ،همان( طي  ساختي بياباني به گامي        رخش سبك پيبه سان چرخ، آن  

  : نمونه ابيات تشبيه مركبّ
  )1011همان، ( برون آمد به سان مار از پوست        خدنگ از تركش تركان خون دوست ) 1
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شاعر در بيت فوق با خلق تصاويري عيني و حقيقي صحنه ي بيرون آمدن خدنگ از تـركش و شـتاب   
  . هيئتي زيبا مي آفرينداين حركت را به پوست اندازي مار تشبيه مي كند و 

  )1186 ،همان( چو اخگرها زخاكستر نموده                 دو چشم ناغنوده  پر از خونش) 2
 تصـاوير  شاعر ايـن . رق خون استچشماني به تصوير كشيده شده كه از شدت بيخوابي غ: در اين بيت

  تجسـم  گشـته سرخ و شعله ور  و هسان جرقّه هاي آتش كه زير خاكستر پنهان شده و ناگهان زبانه كشيدرا ب
  . مي كند 

تشبيهات مركبّ هيئـت  « . چنان كه ملاحظه مي شود شاعر در پيدايش تشبيهات مركبّ دستي توانا دارد
منتزع از چند چيز است و با زبان امروز، تابلو و تصويري است ذهني كه چند چيـز در بـه وجـود آوردن آن    

  ) 70 : 1370شميسا، (» نقش داشته باشد
تشبيه مركبّ را با عناوين هماننـد  «. از تشبيهات مركبّ حاكي از ذوق هنري شاعر است تصاوير حاصل

  )30 : 1369ثروتيان، (» .ناميده اند سازي مركبّ يا تشبيه پيوسته نيز
از نامگذاري دكتر ثروتيان چنين استنباط مي شود كه در تشبيه مركبّ، مصراع ها به گونه اي با يكديگر 

  . گره مي خورند، و هر يك جداگانه در نظر گرفته نمي شوند در كنار هممي يابند كه تصاوير آن ها امتزاج 
  

  : مي شود اشارهاينك به مباحثي پيرامون انواع وجه شبه 
وجـه شـبه متعـدد و مركّـب نمـود      . از نوع مفرد مي باشد» ناظر و منظور«بيشترين بسامد وجه شبه در 

  . اين وجود، همان تعداد اندك هنري و ارزشمند استبا . چندان چشمگيري ندارد
  : نمونه ابيات وجه شبه مفرد، متعدد و مركبّ

  )آشكار شدن : (وجه شبه مفرد -1
  ) 1020ب  460ص،وحشي بافقي(  آشكارهبه گردن ها چوشهرگ  ركشان از هر كناره          كمند س 
  )گداختن و از پا انداختن ( : وجه شبه متعدد -2

  )727 ،همان(  به صد محنت زپا انداخت ما را   ما را  بگداخت ل شمع ساندغم 
  ): با توجه به بيت زير(نمايان شدن نور و روشنايي از درون چيزي : وجه شبه مركبّ -3

  )403 ،همان( چو نور شمع از فانوس پيدا     فروغ ساعدش از آستين ها 
  : انواع وجه شبه از حيث عقلي و خيالي

  لي يتخي -2تحقيقي  -1
وجه شبه از مهم ترين مباحث تشبيه است، زيرا مبين جهان بيني و وسعت تخيل شاعر است و در نقـد  

  . مبنا محسوب مي شود و نوآوري يا تقليد شاعر را نشان مي دهدوجه شبه تشبيه، 
شـبيه  در وجه شبه تحقيقي، مايه ها و زمينه هاي شباهت مورد نظر، تا حـدودي حقيقتـاً در دو سـوي ت   

لي، مورد شباهت در طرفين تشبيه يا يكي از آن دو خيالي و ادعايي يوجود دارد، در حاليكه در وجه شبه تخي
  . است

اثر ، هم به مفاهيم واقعي و حقيقي توجه دارد و هم به مفـاهيم تخيلـي و انتزاعـي    اين وحشي بافقي در
  : در بيت. لوصفي از وي نمايان استو در هر دو نوع آن، چيره دستي زايد ا. علاقه نشان مي دهد

  )2007 ،همان( به گوهر داد زيب جمله گردون       چو شد زين حجله بيرون عروس خور
: شاعر براي نشان دادن وجه شبه تحقيقي، تشبيه بليغ عروس خور را به كـار مـي بـرد كـه از مشـبه بـه      

لـي كـه هنـري تـر و     ير، وجه شبه تخيدر بيت زي. استنباط مي شودعروس، صفت زيبايي به عنوان وجه شبه 
زيرا شاعر صفت در پاي براق افتادن را به ماه نسبت مي دهد و اين امر، . مبتكرانه تر است، دريافت مي شود
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تشبيه كه در بيت ماه علاوه بر .ادعايي و خيالي است و صحنه اي زيبا در مقابل ديدگان انسان مجسم مي كند
   .وير در تصوير استعاره نيز است نمود ظاهري دارد ، به صورت تص

  )729 ،همان( افتاد در پاي براقش  نعل چو  در يك وثاقش  مهچو با خود ديد 
  : انواع تشبيه به لحاظ شكل

  ... تمثيل و  - 5مضمر  -4تسويه  -3جمع  -2مفروق  -1
به متعدد ولـي   و آن چنانست كه مشبه و مشبه« .بسامد را داراست يندر اين بخش، تشبيه مفروق بيشتر

  )              53:  1368 صفا ،( ».هر مشبهي با مشبه به خود باشد
ايـن امـر نشـاني ديگـر بـر      . در اين نوع تشبيه، هر مشبه در كنار مشبه به خود ذكر مي شـود بنا بر اين 

  . سادگي زبان شاعر است
  : نمونه ابيات تشبيه مفروق

  )699ب 445ص ،وحشي بافقي(  سر نهاده نا اميدي دشتبه   خود در ره فتاده        اشكم چون من
  )966 ،همان( در بر   جوشن پولاد، ششپرچو     مانده بر سر  خود آهن نيزهچو 

تشبيه جمع عبارت است از اين كه مشبه « .است شبيه جمع نيز به كار رفتهتتعدادي » ناظر و منظور«در 
  ) 265: 1380هاشمي ، ( ». باشدبه متعدد بوده ولي مشبه ، به صورت مفرد 

  : نمونه ي تشبيه جمع
   )357ب 430ص،وحشي بافقي( به سان گنج در ويرانه پنهان          زبان او كليد گنج عرفان 

  كليد گنج عرفان و گنج در مصراع دوم : مشبه به ها   / زبان او: مشبه
لـذا شـاهد مثـالي     دهـد  اي نشان نميلازم به ذكر است شاعر به انواع ديگر تشبيه در اين بخش علاقه 

  .يافت نمي شود
  : رند، پرداخته مي شودمؤثّ» ناظرو منظور«اينك به عواملي ديگر كه بر زيبايي تشبيه، در  
  : اغراق در تشبيه) الف

  به همين سبب از عناصر عمـده ي زيبـايي بـه شـمار     . اغراق شعر را شورانگيز و حيرت آفرين مي كند
اغراق ناشي از شور و هيجان شديد «. پيدايش تصاوير زيبا و تحيرآميز محسوب مي شودو از عوامل  مي رود

      ».بنــابراين خــود نــوعي تصــوير بــه شــمار مــي آيــد . عــاطفي اســت و از نيــروي خيــال مايــه مــي گيــرد 
  )253 : 1381پورنامداريان، (

به . و تصاويري نغز مي آفريندوحشي بافقي اين آرايه را در بسياري از اشعارش با تشبيه همراه مي كند 
جهت فراواني بسامد و اهميت اين آرايه در ايجاد تصويرهاي زيبا ابياتي به عنوان شاهد مثال آورده مي شود 

شاعر بدين وسيله با بزرگنمايي تشبيهاتي را كـه  . كه نشانه ي برجسته نمايي و خارق العاده بودن ابيات است
گونه اي با اغراق بيان مي كند كه نه تنها قابل پذيرش جلوه مي كننـد بلكـه   از نظر عقلي پذيرفتني نيستند به 

  . موجب لذتّ هنري و ادبي نيز مي شوند
  : نمونه ابيات اغراق در تشبيه

  
  )395ب 431ص ،وحشي بافقي( كمين گاه هزاران فتنه گشته      صف مژگان او كز هم گذشته 

دلربايي چشمان شهزاده منظور، آن ها را به صفي تشبيه شاعر براي به تصوير كشيدن جذّابيت مژه ها و 
  . مي اندازد خود به دام ساخته،مي كند كه هزاران شيفته را فريفته خويش 

  : اين بيت را مي سرايد» شهزاده منظور«همچنين براي تجسم غنچه ي لب 
  )1378 ،همان( نفس راه گذر مي ديد دشوار     به تنگي زآن دهان ذره مقدار 
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  : را به خاطر دلدادگي چنين توصيف مي كند» ناظر«الت نحيفي و تيره روزي وي ح
  )1126 ،همان( چو شام تار روزم گشته تاريك    منم چون موي خود گرديده باريك 

صف مژگانش را بـه خنجـر    را به سپاه تاجدار و» شهزاده منظور«در بيت زير، با اغراق فراوان غمزه ي 
  : ويري تأثيرگذار خلق مي كندگذاران مانند مي كند و تصا

  ) 1384، همان( صف مژگان او خنجرگذاران      ي او تاجداران سپاه غمزه 
به وفور يافت مي شود حال آن كه در خلد برين اثري از آن » ناظر و منظور«لازم به ذكر است اغراق در 

  . وجود ندارد
  : تزاحم در تشبيه) ب

مهم ترين كاركرد تزاحم در تشبيه، برجسته كـردن  . ر مي كندشاعر، چند تشبيه را با هم در يك بيت ذك
همچنين به دليل وجود چندين تشـبيه در كنـار يكـديگر و فشـردگي     . جنبه هاي زيبا شناسانه ي ابيات است
ت ادبي بيشـتري را  شده، لذّاز اين رو كلام از ايجاز بالايي برخوردار . ابيات، عمدتاً وجه شبه محذوف است

  . تشبيهات تودرتو و فشرده تصاوير زيبايي پديد آورده انداين . به همراه دارد
  : ه ابيات تزاحم در تشبيهنمون
   )222 ،همان( پيچ و تابي رگ جاندر  شمعمي               چو ـرا اضطراب دلم هـروانـپچو 

  )1142 ،همان(  گل زرين مهر، شمسه ي طاقش     قصر سپهرداشت چو  منظره اي
  : هاي ديگر و همراهي آن ها با تشبيهتلفيق آرايه ) ج

از ديگر شيوه هاي جالب توجه در اشعار وحشي بافقي تلفيق و به كارگيري آرايه هاي ديگر و همراهي 
  . است داشته آفريني نقش بسزايي ايماژآنها با تشبيه است كه در 

  : نمونه ي تلفيق مجاز و تشخيص با تشبيه
  )1171 ،همان( دف گل  سرانگشت مي زد بر          لبل زهر سو غنچه بر آهنگ ب   : در بيت

  شاعر به شايستگي به كمك آرايه هاي مجاز و تشخيص با تشبيه، تصاوير خيال انگيز و زيبايي از گلزار 
  . مي سازد

شاعر در ) خيصتش: (، سرانگشت زدن غنچه)تشبيه بليغ اضافي: (، دف گل)مجاز از ناخن: (سرانگشت
ليل را به زيباترين شكل به كار مي برد و با آوردن دلايل نغز و جالـب، سـبب اقنـاع    تع ابيات بسياري حسن

  . دروني و التذاذ ادبي، همچنين پذيرش ذهني تصاوير مي شود
  : نمونه ي بيت تلفيق حسن تعليل با تشبيه

  )171 ،همان( تافتكه چون ما، در دلش مهر علي   شندلي يافت از آن رو صبح اين رو
همـان  . تفسير مي شود) تجليّ نور استكه ) ( ع(ايي صبح به واسطه ي عشق ورزي به علي دليل روشن

افكند مي تواند عامل روشـنايي صـبح نيـز    پرتو مي ) ما(به دليل محبانش ) ع(گونه كه وجود با عظمت علي 
  . باشد

  ويري زيبـا خلـق   همچنين شاعر با استفاده از آرايه هاي تناسب و اغراق و تلفيق آن ها بـا تشـبيه، تصـا   
  . مي كند

  : نمونه بيت تلفيق اغراق و تناسب با تشبيه
  : در بيت

   )57 ،همان( به ساحل مي دواند كشتي خور           چه جذب است اين كزين درياي اخضر
وي از يك سو با آوردن واژه هاي دريا، ساحل، كشتي و از سوي ديگر با واژه ي اخضر كه مـي توانـد   

ورشـيد بـه   همچنـين تشـبيه خ  . ريا باشد و آن را به استعاره ي مصرحه از آسمان تبديل كندقرينه اي براي د
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  كشتي، آن هنگام كه كشتي به ساحل لنگر مي اندازد خورشيد نيـز بـه سـمت و سـوي آرام و قـرار خـويش       
  مي دود؛ همگي پديد آورنده ي تصاويري دل انگيـز و در عـين حـال اشـاره بـه توجـه و تأمـل انسـان بـه          

  . داردو غروب خورشيد ي خلقت پديده 
  : اينك انواع تشبيه، از حيث زاويه ي تشبيه بررسي مي شود

هر اندازه دورتر باشـد تشـبيه هنـري تـر اسـت و در      ) رابطه ي طرفين تشبيه(زاويه ي تشبيه، براساس 
رابـت آنسـت و   لطف تشـبيه در غ «. اصطلاح به آن تشبيه غريب مي گويند كه تصاويري دل انگيز مي آفريند

  )67 : 1371زرين كوب، (» .از ابتذالدوريش 
  : نمونه بيت تشبيه غريب

  )507 ب436ص ، وحشي بافقي( خم و پيچ افاعي، كوره راهش     زبان اژدها، برگ گياهش
هر قدر زاويـه ي   بنا بر اين نگارنده ي اين سطور با توجه به تعريف تشبيه غريب  چنين استنباط مي كند كه

ر باشد، تشبيه غير هنري تر است كه در تبه واضح تر و نزديك بهه تنگ تر و شباهت بين مشبه و مشّديد تشبي
  )14 ،همان(: گنج عشق    )509 ،همان( :زهر مصيبت   :مانند. ناميد تشبيه مبتذل  را آنمي توان  اصطلاح

  . بيشتر تشبيهات از نوع دوم است» ناظر و منظور« در مثنوي 
  : حليل مضمون و پيام تشبيهاتت) فصل دوم :ب
  : بررسي موضوعي پيام ها و تصاوير تشبيه) 1

 ي تري از ارتباط دو سويه سبب درك دقيق... كشف شباهت ها در ميان عناصر طبيعي، انتزاعي، اشيا و 
  . تشبيه مي شود و پويايي و تازگي تصاوير نمود بيشتري مي يابد

موضوع بـه  چند اين اثردر . شامل موضوعات گوناگوني استدو ركن اصلي تشبيه » ناظر و منظور« در 
عناصر طبيعـي، نـاظر و جـانوران، در    عناصر انتزاعي، شهزاده منظور، : موضوعاتي نظير: مشبه اختصاص دارد

  . اين اثر مركز توجه شاعر تقريباً به نسبت مساوي به سمت عناصر انتزاعي و شهزاده منظور معطوف مي شود
  : عناصر انتزاعي: مشبه ))منظورو ناظر  (( نمونه ي بيت در

   )341 ،همان( ظلم بندي عدالت زنجيربه            به تاج نامداري سربلندي 
ودارا بودن بـالاترين بسـامد در عناصـر انتزاعـي     به جهت محدوديت حجم مقاله براي موضوعات ذكر شده 

  .م خواهد شدمنظورصرفا هاله هاي تصويري اين دو مورد در زير رس وشهزاده
  :تقسيم بندي تصاوير در جايگاه مشبه در ناظر و منظور

  ) عناصر انتزاعي ( عشق  -1
   شهـزاده منظـور  -2

  ) شهزاده منظور(: هاله ي تصويري تشبيه با مشبه    )عناصر انتزاعي(عشق  :؛ مشبههاله ي تصويري تشبيه

شهزاده 

 منظور

 خور 1

 گل 2

 سيل 4

 اشك 3
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  : شماره ابيات

  )42همان، ()1

  )42همان، () 2

  )710همان، () 3

  )710همان، () 4

  :شماره ابيات

  )389همان، () 1

  )446همان، () 2

  )699همان() 3

  )914همان، () 4

  )205 ،همان( پيك خور : عناصر طبيعي -3
  )1477 ،همان(: رخيزي بسي كردم چو خورشيدحس: شاعر -4
   )1785 ،همان( چون برق  زنور آفتاب آن رخش: جانوران -5

  : به بهتشبيه به اعتبار موضوع مشّ
درك دقيـق  « . را در تصوير آفرينـي بـه عهـده دارد   رترين نقش به به از اصلي ترين اركان تشبيه، مؤثّمشّ

مشببه، جهان بيني و شخص يت و محيط هنرمند را براي ما ترسيم مي كند و از آن مي توان به دنيـاي درون  ه
  ) 30 : 1370شميسا، (» .اعر راه يافتنويسنده و ش

در ايـن اثـر   . به، منحصر به دو عامل اشيا و عناصر طبيعـي مـي شـود    بهموضوع مشّ» منظورناظر و «در 
                        :ماننــــد.ســــي بــــه حســــي هســــتندشــــبيهات از نــــوع عقلــــي بــــه حســــي يــــا حبيشــــتر ت

  يااش: به بهمشّ: )997 ،همان(: شمع خسرو )1289 ب472ص ،ناظر و منظور (: شراب اجل
ميزان بسامد اشيا و عناصر طبيعـي در ايـن اثـر    . سازنده ي مشبه به، عناصر طبيعي استاز ديگر عوامل 

اين امر نشان دهنده ي علاقه ي خاص شاعر به اشياء پيرامـون و امـور طبيعـي اسـت كـه       است تقريباً برابر
: و مهـد غصـه    )50 ،همـان ( :گرداب غفلت: نظير تشبيهات. موجب تجسم گرايي و توصيفات زيبا مي شود

  . به، به ترتيب در آن ها عناصر طبيعي و اشيا است كه مشبه )805 ،همان(
  

     ) اشيا(گنج : تشبيه، مشبه به  يي تصويرهاله 
  )14همان، () 1:   شماره ي ابيات

  )17همان، () 2
  )198همان، () 3
  )1326همان، ( )4

  :پرداخته مي شود» ناظر و منظور«قي در اينك به ويژگي هاي ديگر اشعار وحشي باف
   

يكـي از شـيوه هـاي    . و جزئـي نگـاري اسـت   » توصـيف «از اختصاصات ديگر اشعار شاعر گرايش به 
از آنجا كـه از ويژگـي هـاي مشـترك     . رونويسي از طبيعت است: كلاسيسم و حتيّ ايماژيسم توصيف يعني

         تـا حـد زيـادي بـه     در برخـي ابيـات،   شـاعر   لـذا . مكتب وقوع و سبك هنـدي جزئـي گرايـي مـي باشـد     
نگمايـه ي  اصلي تـرين ر «گويا وي به اين امر مهم واقف بوده كه . دارد گرايش) ناتوراليسم(توصيف گرايي 

 عشق 

 بار 1

 متاع 2

 انوار 4

 سوز 3

 گنج

عشق  1

   

 جان 2

 عصمت 4

 سخا 3
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 : 1386فتـوحي  (».كلمـات تصـور كـرد    به عبارت ديگرمي توان شعررا نقّاشـي بـا  .دهد ميشعرراايماژتشكيل 
419 .(  

وي در . به تصوير كشـيده اسـت  لات ، صفات و مناظر را در كمال زيبايي شاعر در اين اثر توصيف حا
  : سروده است به زيبايي هرچه تمام تر اشعار زير رابخش بزمگاه سرور 
  )1346ب477،صوحشي بافقي(نهال سرخ بيدي برلب جويمرغابي زهر سوي            عيان چون پاي

  )1347همان، ( مـشبن ر زـه و گل تـاغ غنچـدم ـرّم                 ز و خـاري سبـزباران به
  )1348همان، ( د در آبـكه ماهي بد زعكس بي ب انداخت قلاّب             بنفشه زآن درآ

  )1349همان، ( كه از سنگ تگرگش بيم سر بود ا زان سپر بود              ه تارك نارون رـب
  )1350همان، ( 000ين از خنده افتاده بر زمشكوف  ن چون ديده بگشاد          به سوي ارغوا

شاعر در بخش ديگر آنجا كه رفتن شهزاده منظور را از مصر به سبزه زاري كه از لطف نسيم او روح 
  . دگاني مي گذشت به تصوير مي كشد مسيحا تازه مي شد و با فيض چشمه سارش خضر از آب زن

  )1165ب 469، ص  وحشي بافقي(نظورعجب فرخنده جايي ديد م          فضاي دلگشايي ديد منظور 
  )1166همان، ( گلش از تازه رويي در تبسم ـزه آبش در ترنمّ            ان سبـمي

  )1167همان، ( زبان در ذكر باقمري در اكرام ه فاخته بر سروش آرام          گرفت
  )1168همان، ( د در آذرـه كافتـه رنگ آينـب رديده داغ لاله ي تر           عيان گ
  )1169همان، ( چوپر خون پرده ي چشم غزاله انب فتاده برگ لاله            زهر ج

  )1170همان، (  000كله كج كرده چون هدهد به تارك ه بلبل در دهن خواني چكاوك     ب
  

اورا با به كارگيري واژگِان ساده و شاعر به حجله رفتن منظور و توصيف زيبايي هاي معشوقه ي 
هنرمندانه آن چنان جذّاب به تصوير كشيده است كه براي خواننده اين صحنه را كاملا واقعي صميمي اما 

   .ارش با تمام وجود احساس مي شوداشعكه زيبايي  ايبه گونه  جلوه داده
ب  478،صوحشي بافقي(به مقصودش عروس جاه واقبال   حجله شد منظور خوشحال   به سوي     

1379(  
  )1380همان، ( گلشن جنتّ مثالي رخش از ـي                 ش نهالري قدـاغ دلبـزب    
  )1381همان، ( محيط حسن را ابروي اوموج ه غايت اوج               از اوخوبي گرفت    
  )1382همان، ( صف مژگان او خنجر گذاران  تاجداران                  سپاه غمزه ي او     
  )1383همان، ( گرفته گوشه ي ميخانه منزل             وهندوي سيه دل  دوچشم او د    
  )1384همان، (  000به وصلش تشنه آب زندگاني ت جاوداني                  لب لعلش حيا    

            
  ايجـاد فضـاي انـدوه و يـأس     ) مكتـب وقـوع وواسـوخت   (از ويژگي هاي ديگر اشعار وحشي بـافقي  

ست و نشـان از دغدغـه ي فـردي وي    واز تنهايي، غربت و غم هجران اتصاوير بسياري كه حاكي . مي باشد
تصاويري اتفّـاقي كـه   . گويي وي سرگشته ي دل ديوانه و محزون خويش است .دارد در ابياتش نمايان است

جرقّه اي، ناگهـان در ضـمير ناخودآگـاهش نقـش      كردارحاصل تجارب روحي و عواطف دروني اوست به 
  ه از جان خواننده ي اشعار مي شكوفد و سـاختار واژگـان، الفـاظ و زبـان را درهـم     بسته و شعله وار و بالند

  . تقريباً همخواني دارداين تصاوير با نظريه ي سوررئاليسم . مي نوردد 
  

  : شاهد مثالي براي غم تنهايي شاعر
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  )1127 ،همان( به سان عنكبوتم روي ديوار     ي دايم گرفتار سكبه بند بي
نمايي از درد بيكسي شاعر دارد و از سوي  ،مصيبت از يك سوغم، غصه و: گاني چونرد فراوان واژكارب

تشـبيهاتي كـه   . ديگر به لحاظ ويژگي سبك واسوخت برخي از كليد واژه هاي شعر شاعر محسوب مي شود
  . مؤيد اين مطلب هستند به همراه هاله هاي تصويري شان در ذيل خواهد آمد

  ،  )924همان، (: وه غم ك  ، )1094همان، (: ناوك غم 
  ، )306همان، (: خوناب غم)225همان، (: بند غم

  )610همان، (: كلبه ي غم
  
  

  واژه ي غم :هاله ي تصويري تشبيه                                                             
  )1094همان، () 1   :  شماره ابيات 

  )924همان، () 2    
  )225همان، () 3    
  )306همان، ( )4    
   )610همان، ( )5    

  
  
  

  ،) 1054همان، (: ، چاه مصيبت ) 509همان، (: زهر مصيبت
  ،)1119همان، (: كوه مصيبت 

  
  

   ) 509همان، () 1:       شماره ابيات
  )1054همان، () 2    
  )1119همان، () 3    

  
  

  
ت است كه وي وهنر نمايي و تصويرگري وحشي بافقي از آن جهت حائز اهمو اژه هاي بسـيار سـاده   ي

تشـبيه،  : با عناصر زيبـايي آفرينـي همچـون   خاصي و خرد ورزي  زبردستي سليس و گاه عاميانه را آنچنان با
در اشعارش به كار مي برد كه علاوه بـر  ... ، حساميزي و استعاره ي مصرحه، تشخيص، اغراق، مجاز، تناسب

  .رزشـمند انسـاني، اخلاقـي و حكمـي نيـز مـي باشـند       التذاذ ادبي و خلق تصاوير زيبا، حـاوي پيـام هـاي ا   
به گونه اي كه گويا قصد وي از سرودن اشعارش، انتقال مفاهيم ارزشي به ساده ترين زبان و در خـور فهـم    

 غم

ناوك  1

   

 كوه 2

 كلبه 5

 خوناب 4

 بند 3

 مصيبت

 كوه 3 زهر 1

 چاه  2
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شاعر خواسته هـاي قلبـي خـويش را    » ناظر و منظور«مضافاً با توجه به بيت پاياني مثنوي . عموم مردم است
  : چنين ابراز مي دارد كه

  )1506 ،همان(  رب به خاطرها مقامش ساز يا        رب قبول خاص و عامش ساز يا
لذا با عنايت به اين شعر اين گونه استنباط مي شود كه وي يقيناً نگاهي ويژه به انسان هاي فرهيختـه و  

نظـر  خواص نيز داشته است و نقد و تحليل اشعارش همواره مرهون توجه اديبان بوده و هست تا آنجـا كـه   
امين احمـد رازي صـاحب كتـاب هفـت     . بزرگان ادب، از گذشته تا به امروز نسبت به وي مثبت بوده است

مولانا وحشي به لطف طبع، ناظم مناظم خوشگويي «: ت خود را به وحشي بافقي چنين بيان مي كندداقليم ارا
  ). 182 : 1357امين احمد،رازي، . (اده ي فصاحت استاست لآلي آبدار، مثنويش زينت قلّ

نيز نظري مساعد نسبت ... رشيد ياسمي، مدرس تبريزي، دكتر صورتگر، ايرج افشار و : معاصراني نظير
  . به شاعر و اشعارش از خود نشان داده اند

بهترين تشبيهات آن بود كـه  «: و ناقص ترين تشبيهات ارائه شده استبا توجه به تعاريفي كه از بهترين 
   ).  189:  1373 شـمس قـيس،  رازي،(» .ت كـه وهمـي بـود   قص ترين تشبيهات آن اسمعكوس توان كرد و نا

زيرا در ابيات اين اثر نـه از تشـبيهات   . را در رديف تشبيهات متوسط دانست» ناظر و منظور«مثنويمي توان 
  .و نه از تشبيهات وهمي است معكوس خبري

  
  شبه تشبيه و وجهادات مشخصات آماري تشبيه از ديدگاه  1جدول 

  
  
  

  مشخصات آماري
  انواع تشبيه

فراواني 
  تعداد

  درصد

  55  110  تشبيه بليغ اضافي 
  5/27  55  تشبيه مرسل
  5/16  33  تشبيه مفصل

  69/2  7  تشبيه بليغ غير اضافي 
  5/1  3  تشبيه مجمل
  1  2  تشبيه مؤكّد

  
  200تعداد كلّ تشبيهات : نكته                       

  

  تشبيه و وجه شبهادات اري تشبيه از ديدگاه مشخصات آم 1نمودار 
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  تشبيه به اعتبار طرفينادات مشخصات آماري  2جدول                            

  مشخصات آماري
  انواع تشبيه

فراواني 
  تعداد

  درصد

  5/47  95  حسي  -تشبيه حسي 
  5/42  85  حسي  -تشبيه عقلي
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  مركبّ  - مقيد - مشخصات آماري تشبيه به لحاظ مفرد 3جدول 

  مشخصات آماري
  انواع تشبيه

فراواني 
  تعداد

  درصد

  79  158  تشبيه مفرد 
  19  38  تشبيه مقيد 

  2  4  تشبيه مركبّ 
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  مركبّ - مقيد - مشخصات آماري تشبيه به لحاظ مفرد 3نمودار 
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  مشخصات آماري تشبيه به لحاظ شكل 4جدول 

   

  مشخصات آماري
  انواع تشبيه

فراواني 
  تعداد

  درصد

  5/92  185  تشبيه مفروق
  5/7  15  تشبيه جمع

  

  

  مشخصات آماري تشبيه به لحاظ شكل  4نمودار 
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  : حاصل سخن
ي خويش و بـا  ادشاعر به واسطه ي نبوغ خداد. سخن اين كه تصوير فرزند نگرش و عاطفه استكوتاه 

تخيل، تصور و تدبر خود نسبت به جهـان پيرامـونش، تـأثّرات و تجسـمات زودگـذر و       ي به كارگيري قوه
. پديـد مـي آورد  ناپايدار را جاودان مي سازد و با نيروي خلّاقه اش دست به آفرينش ادبي مي زند و شعر را 

ي دلپـذير  ب و ادعـا بـر آن افـزوده و آرايـه     وي انديشه ها و تجربياتش را با تخيل در آميخته و چاشني كذ
   شعري محكـم تـر باشـد صـدق هنـري آن نيـز       شعور هر قدر پيوند تصوير با شور و . تشبيه را رقم مي زند

  . خواهد بود تر قوي
تصويرسازي و مضمون آفريني خوش درخشيده  ي هات در حوزهوحشي بافقي با استفاده از انواع تشبي

از . بالاترين بسـامد را دارد » ناظر و منظور«تشبيه به عنوان يكي از عناصر تصوير ساز كلام، در مثنوي . است
تشـبيه بليـغ اضـافي بيشـترين     . حيث ساختار شامل تشبيهات مرسل، مفصل، مؤكّد، مجمل و بليغ مي باشـد 

  . ود اختصاص مي دهدفراواني را به خ
استفاده از حروف الفبا در جايگاه طرفين تشـبيه،  : از ويژگي هاي سبكي شاعر مي توان به مواردي نظير

در مسند ادات تشـبيه، توجـه   ... به رنگ، برصورت، صفت، عين، آسا، سان و : به كارگيري واژگاني همچون
يهات محسوب مي شود، ساختن تشبيهات حسي به خاص به تشبيه بليغ كه از زيباترين و رساترين انواع تشب

بي پيرايه ي شعر وي، خلق تصـاوير بـا تشـبيهات مركّـب و      حسي در بالاترين بسامد به جهت زبان ساده و
لفيـق اغـراق، تشـخيص،    ت ،تزاحم در تشـبيه لي به زيباترين شكل؛ توصيف و جزئـي نگـاري،  يوجه شبه تخي

در بررسي تشبيه به لحاظ شكل، تشبيه مفروق توجه شاعر را . ه كردليل به همراه تشبيه اشارتناسب، حسن تع
  .بيشتر به خود معطوف مي كند و در اين بخش، بالاترين بسامد را داراست

موضوعات مشبه را به ترتيـب بسـامد،   » ناظر و منظور«در مقوله ي موضوع تصاوير در حوزه تشبيه، در 
ي، ناظر و جانوران شامل مـي شـوند كـه بـه جهـت گونـاگوني       عناصر انتزاعي، شهزاده منظور، عناصر طبيع

مصيبت، غم، عشق بارها براي تجليّ هنـر شـاعر و   : واژگاني از قبيل  .عي پديد مي آيدموضوع، تصاوير متنو
  . تمايلات روحي وي به كار گرفته مي شود

ــور «در  ــاظر و منظ ــوع،» ن ــت     موض ــيا و طبيع ــتر اش ــه را بيش ــبه ب ــازنده ي مش ــر س ــكيل عناص   تش
مي آورند،   بيات ديده مي شوند و تصاويري نغز پديدفراوان در ا گنج، شمع، كوه: واژه هايي چون. مي دهند

رسم شده نشان از درخشش وحشي بافقي در حوزه ي تصوير سازي و مضمون يابي بـه  هاله هاي تصويري 
ذهني شاعر و القـاي معنـي و    تصاوير در خدمت معاني. دارد» ناظر و منظور«كمك تشبيه در سرودن مثنوي 

ــوير    ــه تصـــ ــاعرانه ي وي را بـــ ــايي از درك شـــ ــتند و نمـــ ــر او هســـ ــورد نظـــ ــوم مـــ   مفهـــ
  . مي كشند
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